
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره دوم) » اوامر » ماده و صیغه امر »

در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲

اوامر
جلسه 39 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصۀ بحث گذشته
در بحث طلب و اراده ابتدا گفته شد که محققین مثل مرحوم اصفهان فرمودهاند که مسالۀ تغایر طلب و اراده مبتن بر نزاع در
که قائل به کلام نفس ه هر کساست. اقوال متعددی دربارۀ تغایر مطرح است که به آنها اشاره شد و نتیجه آن باب کلام نفس
است، تغایر میان طلب و اراده را قبول دارد ول عس آن درست نیست؛ چرا که عدهای قائل به تغایر هستند ول کلام نفس را

قبول ندارند. ریشۀ بحث در کلام نفس این است که آیا قرآن کریم به عنوان کلام خداوند حادث است یا قدیم. متلم بودن
خداوند به چه معناست؟ به همین خاطر، اشارهای اجمال به بحث صفات اله شد و مبان عقل مرتبط با آن مطرح گردید. نقل

نیز همین مبنای عقل را تایید مکند.

معنای تلم در آیات
برهان عقل مگوید خدا صفت زائد بر ذات ندارد. نقل هم در این کبرای کل با عقل توافق دارد،[1] و همانطور که توضیح داده
شد، معنای «و كمال اخْلاصِ لَه نَفْ الصفَاتِ عنْه»[2] نیز همین است. حال باید در صفت «تلم» خدا سخن بوییم و روشن
شود که اشاعره آن را به چه معنا گرفتهاند و اشال حرف آنها چیست. در آیات متعددی از قرآن کریم اشاره به این صفت شده
است. آیۀ «و کلَّم اله موس تَلیماً»،[3] تصریح مکند که ی از صفات خدا، صفت تلم است. همچنین، آیۀ «وما كانَ لبشَرٍ
انْ يلّمه اله ا وحيا او من وراء حجابٍ او يرسل رسو فَيوح بِاذْنه ما يشَاء»[4] مگوید خدا با هیچ بشری تلم نمکند مر
از طریق وح یا از پس پرده غیب و یا رسول مفرستد. بحث که راجع به آیۀ اخیر وجود دارد و ما قصد ورود به آن را نداریم

و فقط به طور اجمال مگوییم اینه چند احتمال در استثناء در این آیه مطرح شده است. ی احتمال این است که استثناء
لم عرفدام تیا از پشت پرده و یا ارسال رسل و این موارد هیچ ر وحنیست م لممنقطع باشد، به این معنا که هیچ ت

نیست. احتمال دیری که مشهور مفسران به آن اعتماد کردهاند این است که استثناء متصل باشد،[5] یعن خداوند در اینجا
اشاره به نوع تلم کرده است که ی مرتبۀ آن از طریق وح است  به این صورت که خدا با پیامبر به صورت مستقیم سخن
مگوید. مرتبۀ نازلتر آن عبارت از «من وراء حجاب» است. اما در ارتباط با سخن گفتن خدا با مردم، این آیه به مرتبۀ سوم

لم در آیۀ «واحتمال اول، دراینصورت معنای ت کند که همان ارسال رسل باشد. اگر این استثناء را منقطع بدانیم، یعناشاره م
کلَّم اله موس تَلیماً» نیز به معنای وح و امثال آن است، نه متلم بودن به معنای لغوی آن. پس منظور آیه دیر کلام و سخن

گفتن با الفاظ به معنای متعارف آن نیست. لن همانطور که گفته شد، مشهور قائل شدهاند که استثناء در اینجا متصل است.

تلم، صفت ذات یا صفت فعل؟
بنابراین اجمالا مدانیم که خداوند متلم است. آیا این تلم تنها صفت فعل است؟ از روایات استفاده مشود که تلم از

اوصاف فعل است، اما فلاسفه معتقدند تلم هم به عنوان صفت فعل است و هم صفت ذات. تلم به عنوان صفت فعل یعن باید
خطاب باشد و مخاطب، و خداوند با این مخاطب تلم کند، درست مثل خالقیت خداوند که از صفات فعل است و نیاز به

مخلوق دارد. همچنین است رازقیت خداوند که نیاز به مرزوق دارد. مرحوم کلین در کتاب التوحید از کاف، باب صفات الذات،
چند روایت نقل مکند که دلالت روشن دارند بر اینه تلم از صفات فعل است. در ی از این روایات آمده است:
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هدِ البا عبا تعمس :يرٍ، قَالصب ِبا نانَ، عسم ناب ن‏، عيحي نانَ بفْوص نع ،سالدٍ الطَّيخَال ندِ بمحم نع ،يماهربا نب لع
و ،رصبم  و ذَاتُه رصالْب وعَ، ومسم  و ذَاتُه عمالس و ،لُومعم  ‏ و‏ ذَاتُهلْمالْع نَا، وبر ‐لج و زع ‐هلِ الزي لَم» :قُولي مَالس هلَيع
َلع رصالْب و ،وعمسالْم َلع عمالس و ،لُومعالْم َلع نْهم لْمالْع قَع‏، ولُومعانَ‏[6] الْمك و اءشْيا دَثحا افَلَم ،قْدُورم  و ةُ ذَاتُهالْقُدْر
:‏». قَاللعدَثَةٌ بِالْفحفَةٌ مةَ صكرنَّ الْح‏؛ اهال َالتَع» :فَقَال :ِكاً؟ قَالرتَحم هلِ‏ الزي فَلَم :قُلْت :قْدُورِ». قَالالْم َلةُ عالْقُدْر رِ، وصبالْم

[7].«مّلَتم  و ‐لج و زع ‐هانَ الك ،ةيزَلبِا تسدَثَةٌ لَيحفَةٌ مص مَْنَّ الا» :فَقَال :ماً؟ قَالّلَتم هلِ الزي فَلَم :قُلْت

امام صادق مفرماید خدا از ازل عالم بود در حالیه معلوم نبود. و همینطور است نسبت به سمع و بصر و قدرت خداوند که
مسموع و مبصری و مقدوری نبوده است. وقت خداوند عالم را به وجود آورد، علم بر معلوم، سمع بر مسموع، بصر بر مبصر
و قدرت بر مقدور واقع شد. ابوبصیر به حضرت عرض مکند: «آیا خدا از ازل متحرک نبوده است؟» امام در جواب مدهد
که حرکت از صفات حادث بالفعل است. فلاسفه هم بیان مکنند که زمان مقوم حرکت است و تا زمان نباشد اصلا حرکت

وقت لم، یعنه خدا حرکت داشته باشد. همچنین است نسبت به صفت مته از اینال فرماید تعالمعنا ندارد. لذا امام م
زمان حادث است و ی دهد که کلام صفتلم بوده است یا نه، امام جواب مکند که آیا خدا از ازل متابوبصیر سوال م

بوده است که خدا متلم نبود. متلمین بر اساس همین روایت معتقدند تلم از اوصاف فعل است. علامه حل مگوید:

«لا شك ف أنه تعال متلم عل معن أنه أوجد حروفا و أصواتا مسموعة قائمة بالأجسام الجمادية كما كلم اله تعال موس من
الشجرة فأوجد فيها الحروف و الأصوات. و الأشعرية خالفوا عقولهم و عقول كافة البشر و أثبتوا له تعال كلاما لا يفهمونه هم و لا
غيرهم. و إثبات مثل هذا الشء و المابرة عليه مع أنه غير متصور البتة فضلا عن أن يون مدلولا عليه معلوم البطلان و مع ذلك

فإنه صادر منا أو فينا عندهم و لا نعقله نحن و لا من ادع ثبوته.»[8]

هم معتزله و هم متلمین از امامیه معتقدند خدا متلم است به این معنا که حروف و اصوات را ایجاد مکند. مثلا از طریق
مل پیامبر و یا در نفس ی آید، یا در نفس یگوید به این صورت که از شجره صدا بیرون مسخن م درخت با موس

حروف و اصوات را ایجاد مکند. علامه در شرح تجرید هم همین مطلب را ترار مکند.[9] پس منظور از متلم بودن خدا
طبق تفسیری که متلمین ارائه کردهاند همان ایجاد کلام، ایجاد الفاظ، حروف و اصوات است و این ظاهر روایات است که در

این رابطه آمده است. باید این مطلب مورد بررس بیشتری قرار گیرد. مرحوم امام معتقد است این مطلب با برهان عقل سازگار
نیست. ایشان مفرماید:

«فلأنّ إحداث اللام المتجدّد والمتصرم بلا وسط مستلزم لمفاسد كثيرة؛ منها التجدّد ف صفاته وذاته، تعال عنه.»[10]

کلام تجددپذیر است، یعن در کلام تجدد و تصرم است. ی حرف اول مآید و بعد از آن حرف بعدی و سپس کلمۀ اول و بعد
کلمۀ بعدی و همینطور ی پس از تمام شدن قبل به وجود مآیند. اگر بوییم خدا کلام را ایجاد مکند و حال آنه خصوصیت

کلام، تجدد و تصرم است، این مستلزم تال فاسدهای زیادی است که ی از آنها عبارت است از تغییر و تجدد در صفات و
اگر خداوند متعال در شجرهای، یا انسان لمین وارد است؟ یعنال واقعا بر قول متعنه. آیا این اش ه ذلال ذات خدا، تعال
کلام را ایجاد کند، آیا تجدد و تصرم در کلام با تجدد و تصرم در خداوند ملازمه دارد؟ این ملازمه قابل فهم نیست و شاید امام

در جای دیری این ملازمه را اثبات کردهاند. سپس، امام مفرمایند:

بانية الت قلّما يتّفق لبشر أن يشف «وقضية إيحاء الوح وإنزال التب إل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام من العلوم العالية الر
مغزاها كتلّمه تعال مع موس عليه السلام، ولقد أشار إل بعض أسرارها قوله تعال: «نَزل بِه اَلروح اَمين * عل قَلْبِكَ لتَونَ

حو لاا ونْ ها» :ونَ»[12] وقوله تعالرطَهاَلْم لاا هسمي نُونٍ * لاتٰابٍ مك ف * رِيمآنٌ كلَقُر نَّها» :[11] وقوله تعال«نْذِرِيناَلْم نم
دِهبع لا حوفَا * ندا وا نيسقَو انَ قٰابَف * ّٰنٰا فَتَدَلد ثُم * لعَا فُقبِا وه تَوىٰ * وفَاس ةرشَدِيدُ اَلْقُوىٰ * ذُو م هلَّمع * وحي



ما اوح * ما كذَب اَلْفُؤٰاد ما رأىٰ»[13] إل آخره، فأشار إل كيفية الوح ونزول التاب بوجه موافق للبرهان، غير منافٍ لتنزيهه
تعال عن شوب التغير، ووصمة الحدوث.

ولعمري إنّ الأسرار المودعة ف هذا اللام الإلٰه المشير إل كيفية الوح، ودنو روحانية رسول اله صل اله عليه و آله و سلم
إل مقام «التدلّ»، والمقام المعبر عنه ب «قٰاب قَوسين»، وما يشار إليه بقوله: «او ادن» ثم تحقّق الوح، مما لم يصل إليه فر

البشر إالأوحدي الراسخ ف العلم بقوة البرهان المشفوع إل الرياضات ونور الإيمان.

والمقصود: دفع توهم كونه تعال متلّماً بإيجاد اللام المتصرم ف شجرة أو غيرها، أو بقيام التلّم به قياماً صدورياً، والفرق بيننا
وبينه: أنّ إيجادنا بالآلة وإيجاده بغيرها؛ فإنّ ذلك أيضاً ملازم للتصرم والتغير ف الصفات والذات.

وما قرع سمعك من بعض أصحاب الحديث[14] اغتراراً بظواهر بعض الأحاديث من غير الغور إل مغزاها ‐ من كون إرادته
اً عن الإرادة التذاته خلو ون فأن ي جنابه تعال ا يدفعه البرهان المتين، جلحادثة مع الفعل، ومن صفات الفعل ‐ مم تعال

ه من صفات المال للموجود بما أنّه موجود، وكونه كالطبائع ف فعله الصادر من ذاته؛ للزوم التركيب ف ذاته، وتصور ما هو
الأكمل منه، تعال قدسه.»[15]

را هم نخواهد فهمید. معنای تفصیل وح معنای اجمال لم خدا را ولو به اجمال نفهمد، اصلابحث صفت ت اگر کس یعن
وح اصلا قابل ادراک نیست. کمتر کس متواند حقیقت وح را درک کند. آیا تلم خدا با موس با همین حروف ظاهری بوده
[16]«وسكَ يا مينملْكَ بِيما ت فرماید: «وخداوند جملهای را فرموده و سپس جمله بعدی را؟ ظاهر آیات قرآن که م است؟ یعن

این است که کلمات را ی پس از دیری اداء کرده است. و موس هم در جواب عرض مکند: «قَال ه عصاي اتَوكا علَيها
واهش بِها علَ غَنَم ول فيها مآرِب اخْرىٰ».[17] این قرآن مرحلۀ نازلۀ آن حقیقت است که واقع شده است، یعن آن حقیقت به

فیه نْزِلضانَ الَّذی امر رل، مثل «شَهنزاست م صورت الفاظ درآمده است. در آیات متعددی راجع به قرآن آمده است که کتاب
[21] بنابراین قرآن مرتبۀ نازل.«ًتَنْزِي لْناها»،[20] و «نَزتَابدِيثِ كالْح نسحا لنَز ه[19] «ال،«قالْح نم لما نَز آنُ»،[18] «والْقُر

از ی حقیقت کامل است که به صورت الفاظ درآمده است.

رِيمآنٌ كلَقُر نَّه[22] و «ا«نْذِرِيناَلْم نونَ مَتقَلْبِكَ ل لع ينمَا وحاَلر بِه لآیات قرآن مثل «نَز فرماید بعضسپس، مرحوم امام م
ف كتٰابٍ منُونٍ»[23] به بعض از اسرار وح اشاره کردهاند. اصل و حقیقت این قرآن در کتاب منون است و در آن کتاب
منون اصلا جای الفاظ و حروف نیست. اینطور نیست که خداوند این قرآن بین الدّفتین که در اختیار ما قرار دارد را به همین
هسمي » ل از حروف و الفاظ نیست و آن کتاب رانون متشحفظ کرده است. حقیقت آن کتاب م ل در خزینهای آسمانش

وه تَوىٰ وفَاس ةرشَدِيدُ اَلْقُوىٰ ذُو م هلَّمع وحي حو لاا ونْ هفرماید: «ار، خداوند متعال مونَ».[24] و یا در آیهای دیرطَهالْم ا
روحان أىٰ».[25] این دنوا رم اَلْفُؤٰاد ذَبا كم حوا ام دِهبع لا حوفَا ندا وا نيسقَو انَ قٰابَف ّٰنٰا فَتَدَلد ثُم لعَا فُقبِا
باید قرب معنوی پیدا کند. ایشان آنقدر خودش را به حقیقت خدای تبارک و تعال ایشان برای قابلیت درک وح پیامبر یعن

نزدی کرد که وح بر او نازل شد. مرحوم امام مفرماید در حقیقت وح اصلا کلمات و الفاظ دخالت نداشته است. اینطور
پیامبر از زمین به آسمان عروج کرد این کلمات با همین الفاظ ظاهری را به او القاء کردهاند، یا وقت وییم وقتنیست که ب

پیامبر در زمین وح را دریافت مکرد به همین نحو ظاهری بوده است، بله وح حقیقت فوق این الفاظ دارد.

حقیقت کلام
از نظر مرحوم امام، صفت تلم را باید به عنوان ی صفت ذات معنا کنیم و آن را از اوصاف ذات بدانیم. به این بیان که، کلام

یعن مظهر آنچه که در ضمیر وجود دارد. اینه به این لفظ ظاهری کلام گفته مشود، همانطور که ابن مال در الفیه گفته
«موجود هاصطلاح نحوی است. علماء نحو به جملۀ «ال لم»، این یحرف ال است: «كلامنا لفظ مفيد كاستقم و اسم و فعل ثم



کلام مگویند. اما آیا حقیقت کلام هم منحصر در همین است؟ اساساً به چه دلیل به این جمله، کلام گفته مشود. علتش این
است که این جمله ضمیر متلم را آشار مکند. ازاینرو به آن کلام مگویند. خداوند متعال آن غیب الغیوب خودش را به

وسیلۀ وح برای عقل اول – چه نور پیامبر باشد یا غیر آن – آشار کرده است. اینجا هم کلام بوده است. پس قرآن ظاهری که
کلام اله است مرتبهای نازله از آن کلام اله است. فلاسفه هم این مطلب را گفتهاند. ملاصدرا مگوید:

«اعلم أن التلم مصدر صفة نفسية مؤثرة لأنه مشتق من اللم.»[26]

در این جمله، اضافۀ «مصدر» به «صفة»، اضافۀ بیانیه است. تلم مصدر است، لن چه مصدری؟ تلم ی صفت نفسیۀ
موثرة است. حاج سبزواری در توضیح این مطلب مگوید:

«الإضافة بيانية هذا ف المتلم الإمان غن عن البيان و أما ف المتلم الوجوب فلما كان تلمه عين ذاته فهو مصدر لل كلمة
توينية فضلا عن اللفظية و تلمه صفة نفسية أي نفس ذاته المتعالية مؤثرة لأن جميع اللمات التامات و ما دونها آثار ذاته

معربة عن الضمير الذي هو غيب الغيوب و من قال تلمه خالقيته لللام إن أراد هذا الإعراب و باللام العقول الت ه اللمات
التامات لان حسنا كما أن من قال باللام النفس إذا أراد جامعية ذلك الوجود البسيط الأقدس جميع اللمات بمصداق واحد

بسيط لان موجها و كذا قول القائل ‐ إن اللام لف الفؤاد و إنما جعل اللسان عل الفؤاد دليلا.»[27]

ایشان مفرماید تلم در وجودات ممن روشن است. وقت کس مگوید «زید آمد»، این کلام حاک از ما ف الضمیر شخص
مکند. اما تلم در وجود واجب به چه صورت است؟ در قرآن از حضرت عیس تعبیر به کلمه شده است.[28] آن کلمهای که
که ی شود متفاوت است. اما چرا از حضرت عیسبه کار رفته است با کلمهای که در نحو گفته م در مورد حضرت عیس
از آیات خدا و از انبیاء اوست تعبیر به کلمه شده است؟ یا ائمه معصومین علیهم السلام در بعض روایات مطالب فرمودهاند با

این مضمون که «نحن اللمات التامات».[29] یا در بعض ادعیه وارد شده است که «و أسئل بلمت الت غلبت بها کل
شء».[30] مراد از کلمات در این روایات، الفاظ نیست. کلمه عبارت است از چیزی که حایت از متلم مکند. تمام عالم

کلمۀ تلوین خداست چرا که حایت از او مکند. پس عالم، کلام خداست. تمام معلولات کلمات علت و معرب و آشارکنندۀ
گوشهای از حقیقت خدای تبارک و تعال هستند که از آن به حقیقت غیبیه تعبیر مکنند. سپس، مرحوم سبزواری مفرماید

متلمین که مگویند خدا متلم است به این معنا که کلام را ایجاد مکند و خالق کلام است، اگر مرادشان همین مطلب است
که گفتیم، یعن خدا همۀ موجودات و این عالم را که کلمات اله هستند را به وجود آورده، دراینصورت حرف خوب است. بعد

ایشان اشاره به کلام نفس مکنند که بعدا توضیح آن خواهد آمد.

مرحوم امام در شرح بر کلمات حاج سبزواری مگوید روی این مبنا که الفاظ برای معان عامه وضع شده است،[31] پس
وقت مگویید کلام، مراد همان کلام دارای صوت و حروف و الفاظ نیست، بله کلام لفظ ی از مصادیق کلام است. کلام
یعن آنچه معرب عما ف الضمیر است.[32] پس اشاره هم نوع کلام به معنای لغوی آن است؛ چون اشاره معرب معناست.

کتابت هم همینطور است. هر معلول معرب از علتش است، پس هر معلول کلام علتش مباشد و آن علت نسبت به آن معلول،
متلم مشود. حال که باید الفاظ را دال بر معان عامه دانست، پس مراد از قلم در «ن والْقَلَم وما يسطُرونَ»[33] معنای عام آن

است.

اگر تلم را اینطور معنا کردیم، دراینصورت این صفت از اوصاف ذات خدا خواهد شد، یعن قبل از اینه ارسال رسل و انزال
کتب شود او متلم بوده است. اما در روایت امام صادق که پیشتر آمد مراد امام از «انَّ الَْم صفَةٌ محدَثَةٌ لَيست بِازَلية، كانَ
اله‐ عز و جل‐ و  متَلّم» همان کلام ظاهری و الفاظ است؛ چون در آن زمان نزاع بر سر این بوده که آیا قرآن و الفاظ آن

حادث است یا قدیم. علم کلام هم از همین نزاع شروع شد که آیا کلام خدا حادث است یا قدیم. اشاعره قائل به قدیم بودن کلام



وسم هال کلَّم و» فرماید که در مثللمین گفتند که کلام خدا حادث است. امام در جواب از این نزاع مشدند و در مقابل، مت
تَلیماً»[34] ی زمان خدا تلم ظاهری نرده است و بعد متلم شد. بنابراین خدا از ازل متلم نبود از حیث فعل. همچنین

است در مثل آیۀ «وما كانَ لبشَرٍ انْ يلّمه اله ا وحيا او من وراء حجابٍ او يرسل رسو فَيوح بِاذْنه ما يشَاء». کلمات
اینچنین از ازل نبوده است و بعد ایجاد شده است.

مرحوم امام بر این مطلب اصرار مکند که خدا با ذات بنهایت خود تمام کمالات را داراست و این کمال را برای عقل اول یا
برای نور پاک پیامبر صل اله علیه و آله آشار کرده است، و این هم صفت متلم بودن خداست. اینه گفته شده است خداوند
دائم الفیض و فیاض مطلق است. این دوام فیض تنها بعد از خلقت نیست، بله از اول اینونه بوده است. اگر خدا از اول دائم

الفیض است، پس همیشه متلم بوده است. فرق میان ممن و واجب این است که فیض واجب نمتواند قطع شود. اینطور
نیست که وقت خداوند عالم مادی را خلق کرد تازه مستفیض ایجاد شد، بله چون او دائم الفیض است پس مستفیض هم هست

و وقت مستفیض موجود بود تلم ذات هم وجود دارد. عقل اول از ابتدا مستفیض بود.

بنابراین، اینه متلمین تلم خدا را به ایجاد کلام در شجره و امثال آن معنا کردهاند ی مرحلۀ نازل از تلم خداست. اما
حقیقت تلم چیست؟ اطلاق متلم بر خداوند متعال به خاطر قیام تلم به اوست، نه کلام. کلام این الفاظ ظاهری است ول تلم

قائم به خداست، یعن ی از اوصاف خدا کلام نیست بله تلم است. تلم خدا معنای روایت است که مگوید «كنت كنزا
مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ل أعرف‏».[35] تلم خدا یعن او فیض خودش را به دیران نشان دهد و برای

موجودات آشار کند. چنین تلم قائم به خداست قیاماً صدوریاً لا حلولیاً.[36] تلم از او صادر مشود یعن فیض را افاضه
مکند و آن غیب و حقیقت خود را نشان مدهد. بعد مرحوم امام مطلب را از اهل تحقیق بیان مکنند که ملاصدرا هم به آن

اشاره کرده است.

علامه طباطبای در تعلیقۀ خود بر فرمایش ملاصدرا مگوید:
«المراد بونه مصدر صفة كذا كونه منشأ و محتدا لها كما سنشير إليه و قوله لأنه مشتق من اللم و هو الجرح استدلال عل كون

إرجاع معن قوله صفة نفسية مؤثرة إشارة إل الأبحاث البرهانية و ف لا يعبأ به ف التأثير مأخوذا فيه و هو استدلال أدب معن
اللام و هو بظاهره صفة فعلية متأخرة عن الذات إل الصفة الذاتية الت ه عين الذات و ذلك بتفسير التلم بون الذات بحيث
يؤثر ف الغير بإعلامه ما ف ضميره فيرجع بالحقيقة إل الحيثية الذاتية الت ه القدرة و ه عين الذات. لن فيه أن ذلك مما لا

يختص بصفة التلم وحدها بل يجري ف جميع الصفات الفعلية كالخلق و الإبداع و الإحياء و الرزق و الرحمة و المغفرة و غيرها
فإن الفعل بما أنه فعل لما كان صدوره عن خصوصية خاصة ف ذات الفاعل و بين الفعل و تلك الخصوصية حمل الحقيقة و

الرقيقة كان من الجائز أن يحمل الصفة المأخوذة من الفعل عل الفاعل بما ف ذاته من الخصوصية غير الخارجة من ذاته فتون
الصفة غير خارجة عن الذات كالخالق ‐ و الرازق الحاكيين عن كون الذات بحيث يصدر عنه الخلق و الرزق و أن تحمل عل

الفاعل بما له من الفعل فتون منتزعة عن الفاعل ف مقام الفعل زائدة عل ذاته. فالحق قصر الصفات الذاتية الثبوتية ف الحياة و
القدرة و العلم و إليه يرجع السمع و البصر و عد سائر الصفات صفات فعلية ثم بيان رجوعها جميعا إل الصفات الذاتية بإرجاع

معانيها إل حيثية الصدور كما تقدم.»[37]

ایشان مفرماید صفات ذات فقط علم، قدرت و حیات است و حت سمع و بصر که متلمین به عنوان صفات ذات قبول دارند
هم به علم برمگردد. بعد ایشان مگوید اگر صفات فعل را اینطور معنا کنیم، دراینصورت رازق و خالق هم صفت ذات خواهند
شد. لذا علامه اینجا مناقشه مکند. اما کلمات مرحوم امام در رسالۀ طلب و اراده، آنجا که در مورد حقیقت وح سخن گفتند
و بعد فرمودند آن کس که راسخ در علم باشد با قوت برهان و مشفوع به نور ایمان متواند به این مطالب برسد، به نظر مرسد

کلمات دقیقتری است.



این مطالب فلسف برای فهم دقیقتری از آیات و روایات لازم است. وقت قرآن مگوید که خدا با موس سخن گفت، باید عقل به
میدان بیاید و روشن کند که آیا این تلم با الفاظ و حروف ظاهری بوده است یا تلیم دیری مراد است و خدا غیب خودش را به

در نظر گرفتیم شامل این موارد هم خواهد شد. در فلسفه اگر به مطلب لم معنای وسیعنشان داده است. اگر برای ت موس
برخوردیم که با قرآن و روایات سازگاری نداشت، تردید نیست که آن را به دیوار باید کوبید، لن بدون عقل و برهان بسیاری از

آیات مثل آیات سوره نجم که در این بحث مطرح است و پیشتر آن را آوردیم، به طور دقیق روشن نخواهد شد. اگر در این موارد
عقل در کنار انسان نباشد نمشود این آیات را به درست فهمید.
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